
 

 
 

 یا هردو؟ عدیم یا جیحون؟

 

 

 

 علیشاه صبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شهر کراچی، روزهای مهاجرت را یکی بعد دیگرری ششرس  رر میگتاشر ی ،      

میلادی، همین لحظه در س یراد  نیسرس  2002و  7991این زمانیسس میان  الهای 

که کردا  یکری از ایرن  رالها بر د کره  رید ها ر  مشره ر بره رمبلریر برا ر رال ی کره از 

الردین عردی  مشره ر بره رجیحر نر داشرس، جهرس جانب کاکای مرح مش  رید زمران 

چاپ ک ابهرا و دی انهرای اشرعارز از شر بان بد شران ات انسر ان بره کراچری  مرد  در 



لآ ره ن یرردی دریاترس کره ک ررا  ا نجرا یعبری در کراچری، بعررد از یکعرال  مشرکلات، بر

 های کاکایش، زمیبه  ازی شده که به چاپ بر د 

  

حرر ن عرردی  برره رشرر د آحریررر در مررده برر د ببررا  ک ررابی از مرحرر   جی از جملرره      

ر رشک ندامسر، هرار شد که این ر الد ک چک نیز به زی ر چراپ  را ر ه درردد  

 ید ها  ، ببده را واداشس آا چیزی را ببا  مقدمه بر این ک ا  بب یس ، و ادر ممکن 

باشد به بهاند ایرن مقدمره، درن چبردی در مر رد شحضریس حاررت  هرا صراحب  رید 

 الدین عدی  ه  دف ه  ید، همانگ نه ای که ر   ا س  زمان 

 

بررا  نکرره در مرر رد  رر انو م صرر ی و حرتهررایی برره ارآبررای اشررعارز، در اولررین     

دی ان چاپ شرده از مقالره ای ن شر ه شرده و در همران دیر ان بره چراپ ر ریده کره آرا 

 ، و برا جایی ه  مفضل آر ا س، با  نه  حری  ید ها   را ن  انس   بر زمین بگتار

 نکه آ انایی این کار را ه  نداش  ، مطالرب ییرل را در همران زمران ن شر  ، بره امیرد 

ایبکه ح ماً این ر راله نیرز بره چراپ   اهرد ر رید، و مقرداری هر  از شر ر و هیجران 

آبارز داد ، ولی برا آس رت آرا جرایی    یش را به  ایر چاپ  ن ر رشک ندامسر، 

ز برره چرراپ نر رریده ا ررس  اکبرر ن در ییررل آ جرره کرره معل مررات دار ، ایررن ر رراله هبرر 

   انبده را به این مقدمد ک آاه معط ی میدار  آا دوده ای از دود دلها زدوده ش د:

 

 

 یا هردو؟ عدیم یا جیحون؟   

 

 

   بجای شیشگف ار

  مان اد  و ترهبگ کش ر مرا امرروز براز مری در شرد  همره جرا نر ر در نر ر      

میان کهکشان اشعار و  روده های میهن ما هد کشیده ا س، زیرا   ارۀ آازه ای در 

و ک ابی آ تیق چاپ و نشر یات ه ا س  چاپ این دلد  ه ای که اکبر ن در ا  یرار مرا 

ا س، با ک ابهای دیگر مضربت  رالهای ان ظرار را ششرس  ردتاشرس آرا عبایرس الهری 

شرش شامل حال دشس و در دنیای غربس به چبان  رزویری ر ریدی  کره جرا دارد ارز

 را درامی داری  

 



رشر ک ندامسر؛ ک ابی که در ا  یار دارید، نمیدان  چه ملحر یی وجر د داشر ه     

بر ان حا  چبین نرامی  ولری هرچره برادا براد، مرن  رراشای ک را  را هبرل از چراپ  ن 

  اند ، ولی  رشکی از ندامس در  ن نیات    بهر حال، دو  ه حرتی داش   در بارۀ 

دفرر ن و  رردا را ال جررا میکررب  کرره زبررانی دهررد  د یررا و هلمرری  ر رشررک نرردامسر برررای

 رهمزن، آا دف ه های  را نا دف ه نگتار :

 

ایبکه؛  نگ نه ای معم ل ا س، مردمان، ک  و آ  مح  ای ک ا  و چیز نراچیز   7

ولری  در بارۀ درونماید ک ا  را هبل از شروع  ن، ببا  رمقدمهر مری ن یسربد، 

این کار  ر باز زد ، نحسس بحایری که ک را   نقردر  حقیر ببا بر دو وجه از

بی ح صله ش د و برای حل عاجرل مطلرب  ر د بره  حجی  نیسس که   انبده، 

مقدمه مراجعه کبد، دو  بحایری که ادر این ر الس را مرا بعهرده بگیرری  کره 

شس ک ا    دز چه   اهد دفس و چه و که را معرتی  ک ا  را معرتی کبی  

 بااً این شما و این ه  ک ا  شما   اهد نم د  ب

 

ایبکرره؛ جررا داشررس آررا مقررداری، صرراحب ک ررا  را بشرربا س میگرررت ی ، ولرری   2

  شرربح انه همررین لحظرره ای کرره ایررن  ررطرها را ن شرر ه میکررب ، ک ررا  بسرریار 

برررزری دیگرررر مضررربت  مرررادۀ چررراپ ا رررس و دو ررر ی، شرررر  مفضرررل را برررر 

ن شر ه و مرن دو ر ان و  شحضیس صاحب این ک ابها با کرلا  زیبرا و   انردنی

علاهمبرردان را برره  ن ک ررا  نیررز دعرر ت میبمررای   مگررر در ایبجررا نمی رر ان  مرررد 

میانه هدی که با ریش  فید شیرازی شده و د  ار بر رر را کره هرر لحظره در 

  درون م ز  با عضا چ بش بسرعس میگردد، از چش  دور انداز   جیحر ن!!

 شرمگین و  روشران، آرا  م اج بحری شر یلای ،  بلی مردی  راشا جیح ن،

  رین لحظات زنددی! باری که نیا  د،  راشا می آپید و آما  عمرر،  رعادت 

 جس ج  میکرد  

 

امرا میردان  کره  ربگ هرای ر  اجره   شاید آاریخ آ لدز را یکر کرده باشد، نمیدان ! 

 بادر هب ز جای شایش را در  د حک دارد، هب ز یاددارهای یف لی ش که در دامن 

رر ی بررا ر وجرر د دارد  رز لزلرره مرراهر مرری لمیررد و مرری  زیررد، در  ن هشررلالا، در ر د

باشبددان   اجه  باد نمیدانس بد که روزی یفل شیر ددای شان، عرال  هرارا میگرردد 

 و یک دنیا حری و کلا  را از  د به  یبه ها و دو یه ها میگتارد  



واهررا ا ررس و در    اجرره  برراد، هشررلالا  رراحلیی کرره در جانررب را ررس دریررای جیحرر ن

دروازۀ درۀ آبگی هرار درت ه ا س  ادر مقابل  ن یعبری جانرب چرن جیحر ن، محلری 

را نشانی کبی ، دهیقراً هشرلاههای رربرایر ات انسر ان رو بره رو   اهرد  مرد، ربرای هرا 

درمیان هرید رچا ب د با ر و رشاج ردر مبطقد روشران واهرا ا رس  در   اجره  براد 

برق ویرر کره د یرا جیحر ن در  نجرا از مرادر بردنیا  مرده هشلاهک  رردی ا رس ببرا  ر

غر  باشد، ولی شبیده ب د  که اصلاً  ان اده از از ر  چانر که در میان شهر ر ارد

بدر بد شان آاجکس ان واهرا ا رس،  مرده انرد  امرا ایبکره چگ نره بره   اجره  براد  و رغد

بر ده و ایرن  ران ادۀ مسکن دزین شده اند، د یا در این هشلالا ملایی و یرا با ر ادی ن

 ادات که آعلی  یات ه نیز ب ده اند، ببا  رایمران در یر بره ایرن محرل  مرده انرد و ایبجرا 

  باد شده اند 

 

مرح    ید محمد ها   امر میکبد و هدایس میدهد و  ید شراه حسرین سشسررزا  انره 

مرری  ررازد و   اجرره هررا را در   اجرره  برراد،  برراد مرری  ررازد، و ایررن  انرره ب  ررره برره 

 زادداه  ید زمان الدین آبدیل میگردد: 

 

 ز  ط  اک بد شان مقی  ش بان      زمان الدین مقضر بدین مسلمان  

 

شرر د و رشررد و نمرر  کچشرر  بجهرران شمسرری  هجررری7222 ررید زمرران الرردین در  ررال 

یاتس، او باید مانبد هر یفل دیگری از شیر مادرز مس فید میگشس، اما با آس ت از 

و  رردردانی، یرار و همررازز بر ده ا رس، یعبری مرادرز همان  وان یف لیرس رنر  

رم مبرره مرراهر را مریارریی دامبگیررر ا ررس کرره نمی  انررد یفررل را  رریرا  از شرریرز 

 ررازد، شررس چرراره چیسررس  یفررل هبرر ز ارزز مررادر را نمیدانررد مگررر ارزز شرریر را 

    شر ره میدانرد، ببرااً او بره شریر نیازمبرد ا رس  در رس همرین  ررورت را، شردر 

ید محمد ها   درک میبماید و بر هاعدۀ  ب ی آکیه میکبد و یفل را به دایره کلانش  

 می  پارد  

 

هان! زمران الردین را بره رزلزلره مراهر مری  رپارند کره تر ربگها از   اجره  براد دور 

رر ی بررا ر، در میرران مردمرران واهعرراً دهرراآی،  رراده و  رر یر در ر د ا ررس،  نجررا در ر د

ی  رر د، زبررانزد  راا و عررا  هسرر بد  هررر صرمیمی  مردمرران  رر ی، از لحرای  ررادد

ر تی  کسی در هر محلی ادر بکدا  کار  اده ل حانه ای د س بزند، آهم ش را بره ر د

هار می ببدند  ان ظار میرتس که  ید زمان الدین نیرز تررد  راده ای برار   اهرد  مرد، 



اک، یهرین و آیرز هر ز کره همره را بحیررت وا  اما بررعکس شحضری ی ه شریار، در،

ر محررل  رر یش  رررزد   ررید محمررد ها رر  شرردر کلانررش نیررز همرر اره در بررارۀ داشررس، د

ن ا رره از و ا رر عدادز زمزمرره میکرررد،  اصرر اً زمانیکرره زمرران الرردین د ررس برره 

 شاعری زد، اورا شر یدند:

 

 دفس از زلزله ماه صاحب نظر در   ی     که  م  س شاه زمان الدین شاعری از

   ی به  ا س   نشس ه   او    بب ن زا      و تعل ها دارد تن   مکر و زلزله ماه 

 

این زلزله ماه همان کسی ا س که در نقرش دایره، عمرر هرا شریرز را بره  رید زمران 

الدین بحشیده ب د  او از شیرۀ جانش مکیده آا مراحل رشرد، زنرددی  ر د را بطرری 

ج انی می شیم د  ب  ره این  ید زمان الدین، مرد کاری بار  مد، شحضیس بزری 

شررر هریحرره در میرران شررعرای معاصرررز مقررا  و مبزلررس عررالی مررتهبی شررد، شرراعری 

کمررا ی کرررد و در دو بدعررد شرراعری و عررالمی شحضرری ش را آررا کرره آ انسررس صرریقل 

 بحشید 

 

ولی همین کره دریاترس ا ر عداد شراعری در وجر دز ج انره میزنرد، شرروع کررد بره 

 محمد صدیق شسررلی سبهرارا – تریبش شعر، و در این میان یکی از ا لاصمبدانش 

به او شیشبهاد میکبد که آحلص   د را رجیح نر ان حا  کبد  او نیز بعرد مطالعرد  –

همه جانبد   یش ن، این شیشربهاد را شرتیرتس و بردین مبر ال نرا  شراعرانه ای بر ر د 

 نهاد  دهیقاً علس شتیرت ن این آقا ا معل   ا س: 

 

یکرری ایبکرره  ررید زمرران الرردین، رود  روشرران  مرر  سجیحرر نا را از  رر د دانسرر ه و 

  ا  ه، شی ند همه جانبرد  ر د را بره ایرن دریرای شرر یلایر  بررای همریش برر هررار 

نگهدارد، ببااً نا  این دریا یعبری رجیحر نر را شرتیرتس  شراید درن دو  ایرن باشرد کره 

ا در یبیعس  ر د یات ره باشرد و بعای  ض صیس این دریا و این کلمد رجیح نر ر

 بدین ص رت زیباآرین آحلص را هب ل کرد 

  

بهرحال، هر چه ب د و براد، واهعراً وا ۀ رجیحر نر در وجر د او عجرین شرد و برا ایرن 

آحلص  یلی بشهرت ر ید و در بعد ها که ر ماً این آحلص را کبار دتاش ه ب د، با 

درامی آر، یعبی ر هرای جیحر نر،   نه  بهمین لقب عب ان میشد ح ی مح رمانه آر و

 و اکب ن ه  که در میان ما نیسس، بازه  به لقب ر های جیح نر  طابش میکبی  



 رنجه دش ی  و عبث عرض به کابل دف        حس د  ه    این   ناحق  تیضلد   از   ه

 ز آا  و آحمل دف   دل   در د ز شبد        زندانچ نکه جیح ن حزین دشس ا یر

 

دا  زمرانی بر د کره  ر دز از رجیحر نر صرری نظرر کررد و ولی نمیدان  بعداً در کر

بفکر رعدی ر ات اد و  نرا ان حا  نم د که آا   ر عمرز آحلرص ر رمی و شراعرانه 

 از ب د:

 

 آا ببگرد به روز من و روزدار من --کس نگترد ز اهل کر  در دیار من

 غیر از ک ا  و شعر و هل  نیسس یارمن --داری  زنددی به محیطی که هیچکس

 باید ش د ن ش ه به ل   مزار من --این شعر دلگداز شس از مری من عدی 

 

  ویا:

 

 عل  آ حید به آ حید شبا ان آبریک --از  ر صدلا و صفا د ی عدی  شاعر

 

  ویا :

 

 عدی  شاعر دلحس ه ا س از د شد ش بان --ادر شبگیر ش  دی زنام  میش د ج یا

 دلحس ه از بد شان ا سعدی  شاعر  --به نزد اهل هل  این ه ی   کاتیسس

 

عررردی  باآمرررا  عظمرررس  ررر د در درون اشرررعارز هرررد براتراشرررس، ولررری از اهمیرررس 

رجیح نر نیز چیزی نکا س، بلکه به رین آعاری او رجیح نر ب د   ران ادۀ عردی  

واهعاً از نسل  ادات ا س، علاوه بر ن، مقا  رشیرری نیز در درون این  ان اده راه 

ارای مریدان  اا   د ب ده اند و همان  بس شیری که آا یات ه ب د و مدآها ایشان د

امروز در بد شان وج د دارد شامل حال  ان ادۀ  های عردی  هر  بر د  بهمرین  ربب، 

عدی  برر مررد   ر یش حرق دوجانبره داشرس و مررد  نیرز دو جه ره و ح ری  ره جه ره 

اح ررامش میکردنرد؛ از یرک یرری شرراعری آ انمبرد و  رشرار از هریحرد شررعری و 

المی شرشر ر مانبرد بحرر بری شایران، و از یرری دیگرر  رید بری   یرش و شیرری در ع

میرران شیررران ک هسرر ان، همرره از م جررب شررد آررا رجیحرر نر عررزت و حرمررس را بهرر  

 ر اند 



اما  نچه مرب ی شمایل یاهر او س؛ مردی نه بلبد با  و نه هر   نقردر ک آراه هامرس، 

شبا شدی  کره  رراشای وجر دز را شیرری ادرچه ما بیچاره ها زمانی با نا  و نشانش  

ترا درت ه ب د، شش ش    دش ه ب د، بر چشمانش عیبک می دتاشس، همر اره عضرا 

بد س میگرتس، مگر می شد بر  کبات یاهری شیریش هااوت کرد  وی بسرعس 

راه میرتس، آیز دن میزد، در جریان صحبس صدایش از یریق دماغ نیز میبرامد، 

می ات اد که  حبش به   انی تهمیده نشر د  چر ن همیشره از دیرن  ببااً داه داهی اآفالا

و مررتهب از هررر ن و حرردیث، از  رردا و ر رر ل  ررحن داشررس  لررتا کلامررش از  قلررس و 

  بگیبی  اصی بر  ردار ب د  

 

در مجلسرری کرره عرردی  حارر ر میداشررس، انضرراتاً کسرری را مجررال نبرر د کرره لررب بسررحن 

مانش را  یلی هرا هبرل   انرده بر د و آرا دشاید  او آما  عل   دیبی و متهبی مروج ز

بزمرران مررا کرره ر رریده برر د دیگررر نیررازی بح انرردن نداشررس  او آبهررا وعرر  میکرررد، شبررد 

میررداد، دررره مرری دشرر د و شررایقین کلامررش ا رر ماع میکردنررد، شبررد و هرردای ش را مرری 

 شتیرت بد  

 

، آررا جررایی کرره ببررده درک ناهضرری از عررادات  هررای عرردی  دار ؛ او  د  زود رنرر  برر د

 7111بسرعس بر شف ه میگردیرد و برر هریچکس رحر  نمیکررد  د یبرد آرا  رال هرای 

  رشیدی  یلی بردبار و با ح صله بر ده، ا رلالا و حلیمریش را مری  ر  دند، ولری 

زمانی که یع  آلخ زنردانها و شرکبجه هرا را چشرید، ببرااً در  ر ی و بر ی، کرردار و 

نیرز شراید آقا را میکررد آرا برا  رت ارز آ ییراآری ب جر د  مرد  دتشر ه از  ن، عمررز

هرن ع کلا  نسازد و از هر دف گ    شش نیاید  دهیقاً از  حبان بیه ده م بفرر بر د، 

دن های تحش را شبیده نمی  انسس  کم ر اآفالا ات اده که کسی جررتت کررده باشرد و 

 در حا رز بی ادبانه صحبس نم ده باشد 

 

   هرای مشر الا علیشراه از هر  عدی  دراه دراهی شر  ی هرای مرزه داری داشرس  مرحر 

صحب انش ب د،  یلی باه  نزدیک ب دند  این  ها نیز شحضیس بسیار بایرتیس دیبی 

در زمان   د ب د، و در عل   و دانش شادرد حاجی  لطان  عید ب ده    شربح انه 

هردو،  الهای  ال ه  صحبس و ه  نشین ب دنرد، براه  شر  ی هرای  راا  ر یش 

ای یکدیگر را میداش بد  به عقیدۀ ببده؛ از رهگتر عمر، عردی  را داش بد و آحمل دپه

بزردسال ر ب ده باشرد   هرای مشر الا علیشراه از لحرای هرد و هامرس،  د  آب مبرد، چهرار 

شانه و بلبد برا یی بر ده، ولری جراغ ری در دلر  داشرس کره شحضراً از  ن رنر  نمری 



 ر ع زمیبرد شر  ی برد  د شهایش،  واز و صدای  هس ه را نمی شبید و همرین م 

را مدا  برای  های جیح ن مساعد  ا  ه ب د  از روابط یریفاند این دو حکای ها برر 

زبان ا س  مرح   مش الا علیشاه، آقریباً شانزده  ال هبل از مرحر   عردی  دار ترانی 

 را وداع دفس  

 

اً دف ی  که  های جیح ن، در راه رت ن بسیار آیز ب د که کسی به شایش نمیر رید، دهیقر

یهن بسیار هر ی نیرز داشرس  میگ یبرد در کرار دهقرانی  اصر اً در درو درری،  یلری 

ماهر ب ده و در این کار کسی با او همسری نمبکرده ا س  شرهیز داری و ریا س 

 و عبادت بزرد یرین ا لالا زنددیش ب د و هم اره از حق شش یبانی میکرد  

 

او برا  ران اده از از شرار دا  ان مهاجرت های جیح ن   د یرک ک را  بزردیسرس  

دریررا برره جانررب ات انسرر ان  مررد و  ررالهای یرر  نی در مبطقررد رشرری هر در ششررس  ررر 

ک هررای شرر بان در آبعیررد زیسررس   ررالهایی هرر  در رروشررانر  مررد و بررا  هررای مشرر الا 

علیشاه، همقشلاهی شد و آرا کره   ررین مهراجرآش بره هریرد رویررر سرویرادرا شر بان 

 رشرریدی صرر رت شررتیرتس، هریرره ای کرره مرکررز رشیرررر  7130ات انسرر ان، در  ررال 

 های ش بان ا س، همانگ نه ای که ش بان مرکز رشیرر ان بد شان ب د 

 

عدی  در همین هریه،  انه و کاشرانه  را س و زنرددیی بری دغدغره را از  رردرتس  

ببده یگان بار که از مرکز کش ر به ک هس ان شر بان میررت  ، بزیرارت جیحر ن  رر 

با آس ت در شای صحب ش بسیار ک  نشس ه ا  و دو  ه  رایره ای بریش میزد ، ولی 

 از  ن بزرد ار ندار  

 

در یکی از روزهای زمسر ان  ررمازده و یحببردان کابرل، عردی  هرد  رنجره ترمر د و 

کلبد مارا شبی ن رانی  ا س  من بادو رس عزیرز  مرحر   شزشرک امیرر محمرد کره 

از دو ر ان دیگرر دریرک مبرزل رهایشری آازه بمقا  شزشکی ر ریده بر د، برا آعردادی 

زنددی میبم دی   زمانی که جیح ن را ا  قبال نم دی ، در صردد  ن شردی  آرا و رایل 

 رامشررش را تررراه   ررازی   زمسرر ان شررهر کابررل، از میرر ه هررا، بررازار مال ررد شرریریبش 

 یلی در  ا س  برای مهمان عزیز   یش کمی مال ه را آدارک دیدی ، ولری  رردی 

را چبان دره  ک بیده ب د که می ه کلاً یرخ درت ره بر د، بره آشر یش ات رادی   ه ا، می ه

که ادر مال رد یرخ زده را در  رفره بچیبری   دو ر   داک رر مشر ره دادنرد آرا بررای چبرد 

لحظه می ه را بره درون دیرگ دتاشر ه کمری درر   را  ه شر د و یحرش    درردد کره 



صرری غرتا وبعرد  ن نیرز هضره هابل   ردن ش د و همین کار را کردی   در جریران 

ها ادامه داشس، هر کسری از هرر دری چیرزی میگفرس  بری ادبری، از میران حرتری و 

 حبی برون کشرید کره بره یبرا مهمران بزردر ار مرا  ر ز نحر رد و ا طرار داد کره 

هشرردار ورنرره شررمارا بشررعر سهجرر ا  رر اه  بسررس  بهررر حررال برری حرم یرری صرر رت 

 د  مد آا  ها صاحب جیح ن، در ش  ی یبرا نگرت ه ب د، لیکن د یا انگیزه ای ب ج

 زمایی نماید و برا  ی ه ، مارا به شعر بسس و محمسی  رود که هر بیس شبجمش 

 چبین ب د:

 

 رغیر از اآالا داک ری مال ه کبا  را که دیدر

 

این شعر زبانزد دو  ان شد و  ایره هایش هب ز در میان مرا زنرده ا رس  میگ یبرد 

رهایش برره هریررد ر رشررخر ناحیررد اشکاشرر  م اصررلس  هررای جیحرر ن در یکرری از  ررف

ورزید و کاروانش را  ربازان  رحدی، ببرا  بازر ری آ هرت دادنرد  عردی  ا ر د ل 

میکرررد و  ررربازان نیررز د ررس برره آ ی رره زدنررد آررا مقررداری چررای و مرر اد مرر رد نیرراز 

  یش از هر جبس را از ک له بار مرکبش بربایبد، ولی او مجرال نمیرداد،  رربازان 

ح ا رر بد برره آهم رری وی را ملرر و  ررازند و مقررداری آریرراک را کرره ام عررد ممب عرره می

ب د، در جیربش آعبیره نمایبرد، عردی  برا چبرین حالرس، جریران را بره  رد ر د نظرامی، 

 شکایس د نه با ابیات ییل آر ی  نم د:

 

 شیا  ادیبانه و دل نشین --ز من ای ادیبان دانش دزین

  د درس عبرت نه هیل و نه هالب --به اصحا  تال و با اهل کمال

 دل    ن شد ر ید  داغدار --بلایی که شد نادهان  دچار

 شد  روبرو با دو آن زشس    --که در هرید  رشخ بد نم 

 چ  غ  ن بد ییبس ب  الفا ل --به شکل  دمی و به معبی چ  غ ل

 ددر ب د در بد چیره د س --یکی شد بجان  چبان دری مسس

 به آیر و هپالا و ز چ   و ز مشس --حرتی درشسبکش بد مارا به 

 ددر درد بر درد  اتزون نهد --یکی   ا س در جیب  اتی ن نهد

 یکی مثل ی ز و ددر چ ن شلبگ --نم دند  ن هردو  هبگ جبگ

 یکی آیز  ش  و ددر آیز چبگ --دو دزد د ور چه آرک دو ببگ

 ولی دزد روزز ندارد حیا --ب د دزد شب با حیا  شبا

 نه شروای کبدک نه بی  از ل ای --شر  از  لایق نه آرس از  دای نه



و زمانی که شعر را آا   ر به  ردمدار د  د نظامی هرا س نم د،  رد  ه در حال 

 ربازان را به ببد کشید و شر، شانرا از محل برچید و مرد  را برای همریش رهرایی 

 بحشید 

 

زیسرس ولری همره از رنر ، او عدی ، صاحب شحضیس نرادر ویرن مرا عمرری دراز 

ادر از یک یری  رشار از عل  و دانش ب د، از یری دیگر در بلای دانشش مری 

   س  دا ر ان زنردانش مارم ن ا ا ری ک را  ما رس    انردن ایرن ک را  ادرر از 

یک جهس به عمرق دانرش و معل مرات و ریعش در امر ر دیرن ا رلا  شری میبرری ، در 

ما را به حیرت وا   اهد داشس  بهر حرال جهس دیگر، جرتت، شهامس و جسارآش 

همان حری اولی ما که بگتار ک ا    د  ر دز را معرتری کبرد  در بحرش دیگرری 

از ک ا ، هضاید و مثب ی های عرتانیش را به   انش   اهی  درتس که ما مال از 

  دا شبا ی، وحدانیس، محبس به ر  ل و عشق به امامان برحق ا س 

 

تکررز را در  ی اشرعار  بردار و بری زوالرش دبجانیرده ا رس، عدی  که آما  دانش و 

در هر صبع ی از شعر جهانی از رنگیبری را م بلر ر  را  ه ا رس  او بره نثرر کم رر 

هل  کشید، کم ر هل  نکشید بلکه   ار نثریش را به ی ما بردند و اما این ر راله ای کره 

د و دیرده میشر د، برا  نکره در ا  یار دارید، شاید   رین  تریدۀ او از نر ع نثررز باشر

مح  ای بلبد دارد مگر از لحای شکل به شایه و ه ت اشرعار نرابش نمیر رد  میگ یبرد 

وه ی د س به انشای این ردیه س رشک ندامسا زده ب د، صرح ش هباعرس بحرش بره 

نظر نمیر ید  ولی درشرعر دنیرا را ما مرال  را س، اشرعارز همر اره زیبرس بحرش 

جکس ان ب د  جیح ن ان اع شرعر را  ررود و در هرر صفحات مطب عات کش ر و آا

 شکل  ن هریبه  زمایی کرد  

 

بررا  نکرره د رر یوردهای علمرری عرردی ، کررلاً دی انهررای اشررعارز میباشررد، مگررر وزنررد 

شحضی ش بر شاعری آکیه نردارد  او در اول، مطرابق  ربس مرتهبش یرک رشیررر برا 

کررران علرر   ا ررلامی وهررار و در مرحلررد دو  یررک دانشررمبد دیررن ا ررس، وی دربحررر بی

چبرران در ن ردیررده کرره کسرری را یررارای مبررایره در حارر رز نبرر د  او همرره اندیشرره 

هرایش را بررا شررعر در صررفحات ک ابهررای اشرعارز جررا داد، و در مرحلررد   ررری، بدعررد 

    شحضیس اورا می بیبی  که همانا شاعر ب دنش می باشرد  دهیقراً اشرعارز  یلری 

یک مضرعی هر  بیهر ده نسررود و از ایرن هبرر  عمیق و شر از معانی ا س  او ح ی

یریررت و از  یسرر   نظرر  یات ررد  ن ا رر فادۀ در رر ر ارجرری نمرر ده ا ررس  در شررعر 



ماامین مح لفی را به بیان درتس، یعبی  نچه در عل  و عقیده از میگبجیرد  نررا بره 

 شعر  ورد و چکامه ها  رود  

 

درتررس، عرردالس و  عرردی  دور از آعضررب زیسررس، دانررش جدیررد و عضررری را شیشرر از

آ ازن در جامعه را برهرار میح ا س، از بی حرم ی در مقابل زنان و از حق آلفی 

شان رن  میکشید، از غربس و بیچاردی هم یبش بی زار ب د، از جهالس و نرادانی 

نفرت داشس، علاهمبد باروری نسل ج ان میهن   د ب د، به زادداه و مرادر ویربش 

 ها می زیسس عشق می رزید و با همین  رزو

 

زبان مادری عدی  یکی از زبانهای محلی شرامیری ببرا  رشر بیر ا رس  ایرن زبران برا 

وصررفی کرره دارای  ررابقد یرر  نی آرراریحی ا ررس، ولرری بررا آس ررت آررا اکبرر ن از  رر د 

ادبیات ک بری بجرا نگرتارده ا رس، و ح ری دارای الفبرای  راا  ر د نیرز نیسرس، ببرااً 

همین هبد دری ا س، برای بیان اندیشره هرایش عدی  زبان دو    د را که عبارت از 

بردزید و بکارز بسس  آض ر ما بر  نسس کره عردی ، صرری، نحر  و  رایر ه اعرد 

زبان عربی را نیز ترا درت ه باشد  کلا  و شعر او بیانگر  نسرس کره در بکرار بسرس 

د   ر زبانی هرردو در یش دری و آرازی، مهرارت و ا ر ادی را از  ر د نشران داده 

 ا س 

 

دی  در بیرران عقیررده از بیشرر ر برره  رررودن اشررعار، بعررد هرر  برره وعرر  و مبررایره عرر

دلبس گی داشر ه آرا بره ن شر ن و نگرارز  تریرده هرای مبثر ر  او مانبرد  رایر شرعرای 

 کلا یک، در اشعارز با اعداد و حروی نیز بازی میکرده ا س، برای نم نه:

 

 ۀ م   ب دشیرو  ل عبا و ببد --باشد همچ ن اع قاد ع و د و ی و  

 

  ویا:

 عدد چهل بر ید چ  کلید در کشا ی --بحسا  حری ابجد زمیان می  احمد

 

 ویا:

 مثل ا س روشن دو جدا یکی جدا ی --بدلیل عقل  ابس نش د یکی بجز یک 

 

 عکس العمل عدی  در مقابل انکشاتات جهان و عل   جدید بدیبگ نه ا س:



   مان ما آا باشد هفس دایرۀ --یا هسس شکل کروی مرکز زمین

 

 : ویا

 نهاده دا  تراآر ز غربیان آبریک --جهان زنده و ارزندۀ آمدن شرلا

 تراز کبگرۀ  ط کهکشان آبریک --به شیشرتس بشر رت ن از نشیب زمین

 به جما عالمیان باد این روان آبریک --روان آازه دمیده به شیکر دی ی

 ن آبریکحیات آازه به نسل جهانیا --به حکمس عملی و عل   های جدید

 

 نم نه هایی از آ زل در اشعارز تراوان ا س:

 

 شگ ته از نفس غیرت صبا ایبجا س --بیا و غبچد امید و باغ مطلب بین

 رند برکت درت ه جا  شرا  --ویا: دید  از میکده شبی به ش ا 

 زین می  را  بی   ر و   ا  --دفس این  اغر  راباآیسس هسس

 بگشاید از یبع  دره ببد هبای ناز آ  --این نازو اداشاد  به بز   را یس ناز  به  ویا:

 هیامس میکبد  ن هامس یباز آ  --در جل ه داه ناز ادر  هبگ ا   با کبی ش ر

 بیگانه را دلح ن کبد مژدان آیراندازآ  --چش  و نگاه لطت آ   ر  نماید  شبا

 

عرردی  در اشررعار آ ررزلیش دهیقرراً غررزل را برررای غررزل نسرررود، زیرررا مقررا  و مبزلررس 

روحانی و اج ماعیش اورا واداشس آا غزل را در  دمس هدی وا آرز هرار دهرد  

او غزل را در دمس معرتس بکار بسس، در س کاری که عرترای دیگرر انجرا  داده 

سانی، مارامین بکرر شرعری ب دند  و بعد می بیبی  که عدی ، در همد عرصه های ان

  ترید و ر الس   د را آا   رین لحظد حیات از یاد نبرد  

 

و در شایان بار دیگر به آکرار دف ه میش د که مام ن این ر اله را زمانی مرحر   

عدی  انشس نم ده ا س که مزاج شریفش مل ل ب ده و   د هل  بد س نگرت ه، صری 

مد ها  ، جمله هایش را میب ش ه ا رس، ببرااً آقریر میکرده و برادر زاده از  ید مح

انشررای  ن ممکررن دارای اشررکال باشررد و مرراه  نح ا رر ی  بحررایر انشررای به ررر در  ن 

آضری ورزی ، چه،  نچه که مبظر ر ا رس، همانرا ا ر د ل شرهر ت و بردون هرراس 

او س، و از جانبی، برای ما جیح نی را آر ی  میکبد که د یا حلاجیسس که به شای 

 دار میرود   چ بد



بهرحال محمد ها   همین اکبر ن  ر رجیبکی از ک ابهرای کاکرایش برردوز و در شری 

جس ج ی امکاناآیسرس آرا  رزوهرا و وصریس هرای مرحر    هرای جیحر ن را بکر ری 

ببشاند  ببیبی  آقردیر بره چره زمرانی چراپ ایرن ک ابهرارا م کر ل مری  رازد  مرا تقرط برا 

و نشر ک ابهای  ها صاحب  ید زمان الردین  دعای  یر از  الق  یزال در امر چاپ

عدی  معروی به جیح ن، برای برادر زاده از  ید محمرد ها ر  کره بره کرار بزردری 

 همس دماش ه، آ تیق مزید میح اهی ، در د  ش برکس!

 

 

 


